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مشاجره های زن 
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عشق مهارت است 
نه هیجان

»هــر زوج معمولــی 30 تا 40 بار در ســال درگیر 
مشاجره جدی می شــوند«، شاید با خواندن این 
جمله، کمی به زندگی عاطفی تان امیدوار شوید و 
این فکر که فقط شما درگیر جدال های همیشگی 
هستید و دیگران در صلح و آرامش هستند را کنار 
بگذارید. هر انسانی در تقابل با انسان دیگر دچار 
حساســیت هایی می شود که گاه بروز آن ها باعث 

ایجاد مشکلاتی بزرگ خواهد شد.
مدرســه  از  شــوهری«  و  زن  »مشــاجره های 
بــه  ســخن  ابتــدای  در  هنــوز،  نشــر  زندگــی 
تاریخچــه ای از ایــن جدال هــا می پــردازد که در 
مصر و یونان باســتان، زوج ها چگونــه با یکدیگر 
درگیر می شــدند، ســپس بــه انگلیس، فرانســه 
  ۲0 و   ۱۹ و   ۱۶ قرن هــای  در  ایالات متحــده  و 
می پــردازد و درنهایت وضعیت زوج های ســاکن 
در ایســتگاه فضایی بین کهکشــانی را در ســال 
۲۲00 پیش بینــی می کنــد که احتمــالًا دیگر از 
کــوره در نمی روند، احساسات شــان را با نیش و 
کنایه بیان نمی کنند، بر ســر هم نعره نمی کشند 
و درهای ایســتگاه فضایی را به هــم نمی کوبند. 
آن هــا یاد گرفته اند کــه چگونه می تــوان مانع از 
 زبانه کشــیدن آتش دعوا شد و چطور باید درباره 
واقعیت های مهم ســخن گفت. گویی رسیدن به 
این درک از روابط انسانی، بیش از یک قرن دیگر 

زمان نیاز دارد. 
اولیــن گامــی کــه در ایــن راســتا می تــوان 
برداشت، شــناختن انواع مشاجره هایی است که 
ممکن اســت رخ دهد. می توان آن ها را براساس 
وجــوه اشتراک شــان در دســته بندی هایی قرار 
داد و برای هر دســته بندی، راه حلــی را در پیش 
گرفت. در چنین شــرایطی، همه چیز آسوده تر و 
منطقی تر پیش خواهد رفت و از بروز مشــکلاتی 
بزرگ تر و گره هایی بازنشــدنی، جلوگیری خواهد 
کــرد. یکی از انواع مشــاجره ها، »مشــاجره های 
همیشگی« است، که زیاد بروز می دهند و بسیار 
دشوار حل می شوند؛ چراکه هربار جدید و خاص 

به نظر می رسند. 
این نوع جدال ها همه ریشــه یکسانی دارند و 
آن هم این است که نمی توانیم بر خشم خود غلبه 
کنیم. خشم نیز ناشی از ناتوانی در خودشناسی 
اســت. اگر یک بار با آنچه ما را خشــمگین کرده 
اســت، مواجــه شــویم و آن را به زبــان بیاوریم و 
درصــدد حــل آن برآییــم، از تسلســل جنــگ و 
جدال هــای متنــاوب بیرون می آییم. »مشــاجره 
دفاعی« یکــی دیگر از انواع مشاجره هاســت که 

در آن دو طــرف بحــث، صرفاً به دنبــال پیروزی 
هســتند، درحالی که فراموش کرده اند که هدف 
رابطه، غلبه بر حریف نیســت، زیرا حریفی در کار 
نیست و شــخص مقابل ما، همان کسی است که 
باید به آن کمک کنیم بهتر از آنچه هست، شود و 

او نیز در مقابل همین وظیفه را دارد. 
درواقــع نیــاز بــه گارد گرفتن و تــلاش برای 
پیروزی نیســت، چراکه این جنــگ خیالی و این 
میــدان نبرد فرضــی، همه چیــز را از بین خواهد 
برد و هدف اصلی با هــم بودن را کم رنگ خواهد 
کرد. در چنین شــرایطی تلاش مان بر این اســت 
کــه دیگــری را محکــوم بــه تغییــر کنیــم و از او 
می خواهیم آن رفتاری که ما را آزرده است را کنار 
بگذارد، درحالی که نیازی نیســت تمام اتفاقاتی 
که آزارمان می دهند را بــا زبان تند انتقادی بیان 
کنیــم؛ بلکه بایــد انتقادمــان را در پوششــی از 

حمایت و امنیت قرار دهیم.
افراد زمانی تغییر می کنند و اشتباهات شــان 
را می پذیرنــد که عشــق و محبت مــان را دریافت 
کنند. گاهی نیــز اتفاقی رخ می دهــد که گمان 
می کنیم شریک عاطفی زندگی مان، پس از مدت 
طولانی شناختن ما، از این شناخت سوءاستفاده 
می کند و گمــان می کند شــما به هیچ وجه نباید 
تغییر کنید، درحالی که ممکن اســت شــما با ۵ 
ســال گذشته تان بســیار متفاوت باشــید و دیگر 
شــبیه به روزهای اول آشــنایی تان نباشید. حال 
این پذیرش بسیار مهم است که احوال هر انسان 
فقــط برای مــدت کوتاهی ثابت اســت. این نوع 
مشــاجره که از »بدیهی انگاشتن شناخت مان از 
دیگری« نشــأت می گیرد، زمانی حل می شود که 
بدانیم درحقیقت ما بــا یک نفر زندگی نمی کنیم 
بلکــه او چند نفر اســت بــا یک بدن و یــک نام. 
معشــوق ما فراتر از ظاهر همیشــگی اش، هر روز 
انســان متفاوت و نویی اســت و ما بی هیچ بحث 
و ماجرایی می توانیم در درون او انســان جدیدی 

بیابیم و از نو عاشقش شویم.
پــس از بیــان ۲0 نوع مشــاجره کــه هرکدام 
خود به شــاخه های کوچک تری تقسیم می شوند 
و راه حل هــای گاه ســاده و گاه دشــواری دارند، 
در این کتاب ســراغ نوعی مشــاجره می رویم که 
ســازنده اســت و نه تنها چیزی را ویران نمی کند، 
بلکه پیش برنده اســت؛ مشــاجره ای کــه در آن، 
اعتراف به خطا، پذیرش تغییر، موقعیت شناسی 
 و عــدم تــلاش بــرای غلبــه کــردن بــر دیگری 

معیار است. 
درواقــع این نوع مشــاجره  ســازنده، تنها راه 
دشــواری اســت که مــا را بــه دوســتی عمیق تر 
می رســاند. همان هدف غایی کــه در تمام طول 
رابطه مان به دنبال آن هستیم. مشاجره سازنده، 
مهارتی است که باید آن را آموخت تا بتوان عشق 

و علاقه ای ماندگار را رقم زد.

معرفی کتاب

آمریکا »تعامل ســازنده« با آن را در پیش گیرد. پیلزبری 
اما معتقد اســت، چینی ها طرفدار اقدام غیرمستقیم و 
ابهام و فریبکاری هســتند، قدرت شــاهین های چینی 
را نباید دســتکم گرفــت و نبایــد در دام تحلیل خطایی 
افتــاد کــه چینی ها خود در انتشــار آن نقشــی کلیدی 
داشــتند و طــی آن چین کشــوری عقب مانــده جا زده 
می شــد که برای »خیزش صلح آمیز« خود به کمک های 
نظامــی، اطلاعاتــی، اقتصــادی و... دیگــران احتیاج 
داشــت. نویســنده این کتاب البته منکر این نیست که 
کبوترهــای چینی یــا همــان سیاســتمداران میانه رو و 
تجدیدنظرطلب نیز در ســاختار قــدرت چین حضوری 
 داشــته اند و دارند، اما دســت بالا را در کلیت مناسبات 
بــا شــاهین هایی می دانــد کــه نمی خواهنــد چین به 
جامعــه ای غربی بدل شــود، بلکه در پــی احیای قدرت 
کشــوری هستند که 300 ســال پیش قریب به یک سوم 
اقتصــاد جهــان را در اختیــار داشــت، اما طــی دوران 
اســتعمار و جنگ هــای تریاک تحقیر شــد و »مرد بیمار 
شــرق آســیا« نام گرفت و اینک بیش از آنکه در پی رشد 
اقتصادی و صلح و رفاه عمومی و دموکراســی باشــد، به 

دنبال سلطه بر جهان است.

پیامدهای هژمونی چین �
در آن نظام یکپارچه ای که چین ابرقدرت آن باشــد، 
نظم بــر آزادی، اخــلاق بر قانــون و حکومــت نخبگان 
بر دموکراســی و حقــوق بشــر اولویــت دارد. در چنین 
وضعیتــی ارزش هــای چینــی جایگزیــن ارزش هــای 
آمریکایی خواهد شــد و دیگر اموری اینک بدیهی چون 
حقــوق فردی و آزادی بیــان و آزادی اجتماعات و احترام 
به مالکیت خصوصی، چنــدان محلی از اعراب نخواهد 
داشت. افزون بر این، چین اینترنت را یکدست و سانسور 
می کنــد، ســرقت فکــر و ایــده و بی توجهی بــه حقوق 
مالکیت معنــوی را امری بدیهی می داند و به مخالفت با 
روند دموکراتیزه شدن جهان ادامه خواهد داد؛ کمااینکه 
تجربــه نیم قرن اخیر نشــان می دهد که چیــن همواره 
عنایتــی خاص بــه دیکتاتورها داشــته و در ائتلاف های 
ضدآمریکایی ایفــای نقش کرده اســت. از تبعات دیگر 
هژمونــی چیــن، اما بلایای زیســت محیطی اســت زیرا 
چین با اتکای گســترده به رشــد مبتنی بر زغال ســنگ 
و ســوخت های فســیلی و بی اعتنایی به شــاخص های 
توســعه پایدار یکی از منابع آلودگی هوا در جهان است 
و ادامه این روند به شــکل گیری جهانــی می انجامد که 
نمونه کوچــک آن در چین امروز قابل رویت اســت: آب 
۲0 درصد رودخانه های این کشــور آنقدر ســمی اســت 
که حتی دســت زدن به آن هم خطرناک است. تضعیف 
ســازمان ملــل و ســازمان تجــارت جهانی هــم از دیگر 

پیامدهای هژمونی چین خواهد بود. 

شمشیری که خم دارد �
پیلزبری ضمن نکوهش ســاده انگاری پیشــین خود و 
بســیاری از سیاســتمداران فعلی آمریکا، یادآور می شود 
که روس ها و کســی چون لی کوآن یو، نخســت وزیر فقید 
ســنگاپور درکــی واقع بینانه تر از خیزش چین داشــتند. 
برای مثال روس ها خطر چین را بیشتر از خطر ناتو برآورد 
می کردند. پیلزبری هم در این کتاب بر آن اســت که این 
آمریکایی ها نبودند کــه با چین در آغاز دهه ۱۹70 رابطه 
دیپلماتیــک را آغــاز کردند، بلکه ایــن چینی ها بودند که 
پس از دوشیدن شوروی و وقتی فهمیدند دیگر احیاناً آبی 
از آنجا برایشــان گرم نمی شــود، صحنه بازی را به نحوی 
چیدند که آمریکایی ها برقراری رابطه با چین را موفقیتی 
عظیم در برابر رقیب خود شــوروی تلقی کنند و به اعطای 
انواع و اقســام کمک هــا به این کشــور در معرض تهاجم 
از جانب شــوروی، روی آورند. معمار ســنگاپور مدرن هم 
تردیدی بــر این تحلیل خود روا نمی داشــت که چینی ها 
در پی آن هســتند که به قدرت شــماره یــک جهان بدل 
شوند و برای این مهم به جای رقابت نظامی و شاخ و شانه 
کشیدن های غیرضروری، »ســر خود را پایین می اندازند 
و به مدت ۵0-40 ســال لبخند می زنند.« اصلی قدیمی 
در چیــن می گوید، اصــل اول ماراتن آن اســت که راجع 
بــه ماراتن حرفی به میــان آورده نشــود و به زعم پیلزبری 
شــاهین های چینی درس خود را خــوب پس می دهند. 
ســنت های چینی به دو دســته تقسیم می شــوند: سنن 
خیرخواهــی و صداقت کنفوسیوســی و دنیــای بی رحم 
هژمون های دولت هــای متخاصم که اصل اساســی آنها 
این اســت؛ در ظاهر خیرخواه باشید و در باطن بی رحم. 
از این منظر، دیگر علاقه روشــنفکران چینی به آثار چارلز 
داروین و توماس هاکســلی مبنی بــر رقابت و بقای اصلح 
بیراه نیســت. مائــو هم به دارویــن علاقه داشــت و نبرد 
غرب و چین را نزاع نژادی ســفید و زرد می دانست. حتی 
کنفوسیوســی هــم که بنگریــم، »وجود دو خورشــید در 
آسمان غیرممکن اســت، همانطور که وجود دو امپراطور 
در زمین«. بنابراین گریزی از رویارویی نهایی نیســت، اما 
باز به قول ضرب المثلی چینی »برای کشتن رقیب« بهتر 
است »از شمشــیری که قرض گرفته اید استفاده کنید.« 
بیهوده نبود که زمانی بیدل دهلوی نیز سروده بود: »اگر 
دشمن تواضع پیشه است، ایمن مشو بیدل/ به خونریزی 

بود بی باک شمشیری  که خم دارد«.

خبرنگار فرهنگ
سبا دادخواه

پیلزبری ضمن 
نکوهش ساده انگاری 
پیشین خود و بسیاری 

از سیاستمداران 
فعلی آمریکا، یادآور 
می شود که روس ها 

و کسی چون لی 
کوآن یو، نخست وزیر 
فقید سنگاپور درکی 

واقع بینانه تر از خیزش 
چین داشتند. برای 
مثال روس ها خطر 

چین را بیشتر از خطر 
ناتو برآورد می کردند. 

پیلزبری هم در این 
کتاب بر آن است 

که این آمریکایی ها 
نبودند که با چین 

در آغاز دهه 1970 
رابطه دیپلماتیک را 
آغاز کردند، بلکه 
این چینی ها بودند 

که پس از دوشیدن 
شوروی و وقتی 

فهمیدند دیگر احیاناً 
آبی از آنجا برایشان 

گرم نمی شود، 
صحنه بازی را به 
نحوی چیدند که 

آمریکایی ها برقراری 
رابطه با چین را 

موفقیتی عظیم در 
برابر رقیب خود 

شوروی تلقی کنند 
و به اعطای انواع و 
اقسام کمک ها به 

این کشور در معرض 
تهاجم از جانب 

شوروی، روی آورند

تو همچو باد بهاری 
گره گشا می باش

مدرس 
و پژوهشگر فلسفه

میلاد نوری

انسِ انسان با رویه های جهان سبب می شود تا او فراموش 
کنــد که در کجاســت و روی به چه دارد. این فراموشــی 
آدمی را به بیراهه می برد و او که از راه رفته اســت، جهان 
و هرچه در او هست را تباه می سازد. وقتی انسان اندیشه 
نمی کند که کجاســت و چه می کند، گره بر گرهِ کار وبار 
خــودش و دیگــران می افکند و رنج بســیار رقم می زند. 
ذهن کســی که در خودخواهی  غرق اســت، در سردی 
و تاریکی به زمســتانی شبیه است که زمین را بی  بار و بر 
می کند. خواب آلودگــی و کرختی چنین ذهنی فقط با 

بهارِ خودنگری و خوداندیشی صادقانه زوال می یابد. 
شب تاریک و طولانی دروغ و ستم فقط با نورِ آگاهی 
پایــان می گیرد. آگاهی بنیانِ راســتی و رهایی اســت و 
دادگری بر راســتی و رهایی اســتوار می شود. کسی که 
می کوشــد بر طبیعت و اجتماع ســلطه یابد و میلِ خود 
را ملاک درســتی و نادرستی می شمارد، زندگی را ویران 
می ســازد و طبیعت و اجتماع را به نابودی می کشاند. او 
درواقع قاتل مادرِ خودش است و چیزی را نابود می کند 
که او را پرورده است. اگر زندگی پیوند سیال و دوسویه ای 
میان انسان و جهان باشد، شــادکامی جز با پاسداشتِ 
طبیعت و اجتماع فراهم نخواهد آمد؛ زیرا اگر جان انسان 
بخشی از جهان و درهم تنیده با آن باشد، تنها در جهانی 
که به راستی و دادگری آراسته است، می توان شادکام بود. 
مسائل زندگیِ انســانی و فروبستگی های پدیدآمده 
در آن، اغلب ناشی از بی خردی مردمانی است که دچار 
خواب آلودگی اند و نمی خواهند دشــواری اندیشه ورزی 
را بر خویش هموار کنند. روشــن اســت که تلاش برای 
اندیشه صادقانه دربابِ انسان و جهان آسان نیست، اما 
این دشواری آن را بی اهمیّت نمی سازد؛ زیرا بدون چنین 
اندیشه ای گره بر گره می افتد و رویه های زندگی به رنج، 
بیماری و مرگ شبیه تر می شوند. اندیشه ای که با راستی 
و رهایی همراه است، خواهان رهانیدن زندگی انسان ها 
از رنج و دشواری است. فقط جانِ آگاهی که می کوشد از 
خویش برآید و به فهم حقیقت نائل آید، می تواند گره گشا 

باشد و شادمانه زیستن را بیاموزد و بگستراند. 
هــر کس در جایــگاه خاص خود به شــیوه ای خاص 
زندگی می کند؛ بسیارند کسانی که دقایق عمرشان صرفِ 
گساردن و لذت بردن می شود. دیگرانی نیز به برخورداری 
از جهان رضا نمی دهند و در پی تغییر و آبادانی  جهان اند. 
کسانی هم به نیروی خیال می آفرینند و جهان را به زینتِ 
هنر می آرایند. گروهی نیز برای شادی مردمان هر چه در 
توان دارند انجام می دهند. کسی که این ها را در وجودِ خود 
یگانه ســازد، بیش از همه می تواند گره گشای کارِ جهان 
باشــد.  در جهان پر غوغایی که کَس کس را نمی پرســد 
و مردمــان زندگی را با زور و زر تباه می ســازند و اندوه رقم 
می زنند، راهی بــرای رهایی جز خــردورزی و پروامندی 
نیست. خردورزی که با آگاهی و آزادی درهم تنیده است 
و به زندگی نظــر دارد، می تواند گره از فروبســتگی های 
کار آدمی بگشاید و شادمانی بیافریند. شادمانی، دارایی 
و وجدان اســت درحالی که اندوه نداری و فقدان اســت. 
آن که خواهان گستردنِ شادمانی است، ارزانی می دارد و 
مردمان را برخوردار می ســازد. آن که برخوردار می سازد تا 
لبخندی بر لبان انسان بنشاند، به  شایستگی همچون باد 

بهاری است که گره گشایی می کند. 
درهم تنیدگی تودرتوی آدمی با طبیعت سبب می شود 
که او جز با شادمانی دیگر موجودات به شادمانی نرسد. 
بدین سبب اســت که بهار را خوش می دارد و آمدن بهار 
را جشــن می گیرد. انســان که در جایــگاهِ خاص خود، 
برگ ریزان پاییز و زمهریر زمســتان را می نگرد، چشــم به 
راه بهاری اســت که دشت ها را سبز و باغ ها را بارور  سازد. 
اجتماع انسانی نیز زوال پاییزی و مرگ زمستانی را تجربه 
می کنــد. وقتی آگاهی کم فروغ می شــود و ناراســتی و 
بیداد فزونی می گیرد، انســان در سراشیبی افسردگی و 
دل مردگی می افتد. اما باز این خودِ اوســت که می تواند 
برای جهان خویش همچون باد بهاری گره گشایی کند و 
طرحی نو افکند.  انسان که آشنای تغییر فصول و مفسّر 
آن هاســت، باید به جامعه و فرهنگ نیز بنگرد و راه های 
نوینی بیابد تا ذهن و ضمیرش از زمهریر زمستان به شور 
و شوقِ بهار راه یابد. وقتی درخت بار می دهد، میوه های 
شــیرین فرومی افتند و هرکــه به آن ها رســد را بهره مند 
می ســازند. آن چه این بهره  را فراهم آورده، بادی اســت 
که بهار با خود می آورد و درختــان مرده را زنده می کند. 
جان هــای آزاده و آگاه نیز همچون بادِ بهاری اند که گره 
از کار مردمــان می گشــایند و آموزه های شــان همچون 
میوه های شــیرین و رسیده، خوشــایندِ اندیشه است. 
مردمان از کسی خشنود می شوند که ایشان را بپرورد و به 
ایشان ببخشد بی آن که خود را ارباب آنان بداند و بر ایشان 
منّت نهد. »چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان/ 

تو همچو باد بهاری گره گشا می باشد« )حافظ(. 

فلسفه در متنِ زیستن


